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سخن ناشر
از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین 
علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد 
وظیفه  ایفای  به  گوناگون  جایگاه های  و  مناصب  در  و  عرصه ی خدمت شده 

مشغول می شوند. 
تحصیل  و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند 
و  تحولات  با  را  خود  و  نیافته  تغییر  باید  چنان که  متمادی  سالیان  طی  که 

نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری  سودمند، 
ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های 
متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی 
محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد 

توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منصّه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون تجارت
)مصوب 1311/02/13(

بابِ اوّل: تُجّار و مُعامِلات تِجاري
مُعاملاتِ  را  خود  معمولیِ  شغلِ  که  است  تاجِر کسی  ماده 1- 

تجِارَتی قرار بدهد.
ماده 2- مُعاملاتِ تجارتي از قرارِ ذیل است: 

1- خرید یا تحصیلِ هر نوع، مالِ مَنقول به قصدِ فروش یا اجاره، 
فاتي در آن شده یا نشده باشد.  اعََم از اینکه تصََرُّ

به هر  یا هوا،  یا آب  راهِ خشکي  از  نقَل،  و  به حَمل  تصََدّي   -2
نحَوي که باشد. 

3- هر قسِم، عَمَلیّاتِ دَلّالي یا حَقُّ العَملْ کاري )کمیسیون( و یا 
عامِلي و همچنین تصََدّي به هر نوع، تأسیساتي که براي انجامِ بعضي 
پیداکردنِ  یا  مِلکْي  مُعامِلاتِ  تسَهیلِ  قَبیلِ  از  ایجاد مي شود،  امور، 

خَدَمه یا تهیّه و رسانیدنِ مَلزومات و غیره. 
4- تأسیس و به کارانداختنِ هر قسِمْ کارخانه، مَشروط بر اینکه 

براي رَفعِ حَوائجِ شَخصي نباشد. 
5- تصََدّي به عَمَلیاتِ حَرّاجي. 



۱۱۱۱ باب اول: تجار و معاملات تجاري

6- تصََدّي به هر قسِمْ نمایشگاه های عمومي. 
7- هر قسِم، عَمَلیاتِ صَرّافي و بانکي. 

8- مُعاملاتِ برََواتي اعََم از اینکه بین تاجِر یا غیرِ تاجِر باشد. 
9- عَمَلیاتِ بیمة بحَري و غیرِبحَري.

10- کِشتي سازي و خرید و فروش کشتي و کِشتیراني داخلي یا 
خارجي و مُعاملاتِ راجعه به آن ها. 

ماده 3- مُعاملاتِ ذيل به اعتبارِ تاجرْ بودنِ مُتعامِلين يا يكي از آن ها، 
تجارتي محسوب مي شود:

1- کلّیة معاملات بین تجُّار و کَسَبه و صَرّافان و بانک ها. 
2- کلیّة مُعاملاتي که تاجر یا غیرِتاجر براي حَوائجِِ تجارتيِ خود 

مي نماید.
امورِ  براي  تاجر  یا شاگردِ  خَدَمِه  یا  اجزا  معاملاتي که  کلیّة   -3

تجارتيِ ارَبابِ خود مي نماید. 
4- كليّة معاملاتِ شركت های تجِارَتي. 

ماده 4- مُعاملاتِ غیرِمَنقول به هیچ وجه ،تجارتي مَحسوب نمي شود.
ماده 5- کلیّة معاملاتِ تجُّار، تجارتي محسوب است، مگر اینکه 

ثابت شود، مُعامله مَربوط به امُورِ تجارتي نیست.
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بابِ دوم: دَفاترِتجارَتي و دَفترِثبَتِ تجارَتي
فصل اول: دفاترتجارتي

ماده 6- هَر تاجري به استثناي کَسَبة جزء، مُکَلَّف است، دَفاترِِ 
نظامنامه،  موجبِ  به  عدلیه،  وزارتِ  که  را  دیگري  دَفاترِِ  یا  ذِیل 

قائم مَقامِ این دفاتر قرار مي دهد داشته باشد:
1- دفترِ روزنامه، 2- دفترِ کُل، 3- دفترِ دارایي، 4- دفترِ کُپیِه. 

ماده 7- دفترِ روزنامه، دفتري است که تاجر باید همه روزه مطالبات 
و دیون و داد و سِتَد تجارتي و معاملاتِ راجع به اوراقِ تجارتي )از قبیل 
خرید و فروش و ظَهرنویسي( و به طورکلي جمیع واردات و صادرات 
تجارتي خود را به هر اسم و رسمي که باشد و وجوهي را که براي 

مَخارجِ شخصي خود برداشت مي کند، در آن دفتر ثبت نماید.
ماده 8- دَفتر کل، دفتري است که تاجر باید کُلیّة معاملات را 
انواعِ مختلفة  لااقََل هفته ای یک مرتبه از دفترِ روزنامه اسِتِخراج و 
آن را تشخیص و جدا کرده، هر نوعي را در صفحة مخصوصي در آن 

دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
ماده 9- دفترِ دارایي، دفتري است که تاجر باید هر سال صورتِ 
جامِعي از کلیّة دارایي منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال 
گذشتة خود را به ریز ترتیب داده، در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و 

این کار باید تا پانزدهم فروردینِ سالِ بعد، انجام پذیرد.



۱۳۱۳ باب دوم: دفاترتجارتي و دفترثبت تجارتي

ماده 10- دفتر کُپْیِه، دفتري است که تاجر باید کلیة مُراسِلات و 
مُخابرات و صورت حساب های صادرة خود را در آن، به ترتیبِ تاریخ، ثبت 

نماید.
تبصره- تاجر باید کلّیِه مُراسِلات و مُخابرات و صورت حساب های 
وارده را نیز به ترتیبِ تاریخِ ورود، مرتبّ نموده و در لفَافِ مخصوصي، 

ضَبْط کند.
ماده 11- دَفاترِ مَذکور در مادة 6 به استثناءِ دفترِ کُپیِه، قَبل از 
طِ نمایندة ادارة ثبت  آنکه در آن چیزي نوشته شده باشد، به توََسُّ
)که مُطابق نظامنامة وزارتِ عَدلیه، مُعَیَّن مي شود( امضاء خواهد شد. 
براي دفترِکُپیه، امضاءِ مزبورْ لازم نیست، ولي باید اوراقِ آن دارايِ 
این  باشد. در موقعِ تجدیدِ سالیانةِ هر دفتر، مقرراتِ  ترتیبي  نمُرِة 
ماده رعایت خواهد شد. حقِّ امضاء از قَرارِ هَر صَدْ صَفحه یا کُسور 
آنْ دو ریال و به علاوه مَشمولِ مادة )135( قانونِ ثبتِ اسناد است.

تسلیم  امضاء  مُتِصَدّيِ  به  امضاء  براي  که  دفتري   -12 ماده 
مي شود، باید داراي نمرة ترتیبي و قیِطانْ کشیده باشد و مُتَصَدّيِ 
امضاء، مُکَلَّف است صفحاتِ دفتر را شمرده، در صفحة اول و آخرِ هر 
دفتر، مجموعِ عددِ صفحاتِ آن را با تصریح به اسم و رَسمِ صاحبِ 
دفترْ نوشته، با قیدِ تاریخِ امضاء و دو طرفِ قیِطان را با مُهرِ سُربي که 
وزارتِ عَدلیه براي این مَقصود، تهیه مي نماید، مَنگنِه کُنَد. لازم است 
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کلیّة اعداد، حتّي تاریخ، با تمامِ حُروف نوشته شود.
ماده 13- کلّیة معاملات و صادرات و واردات در دَفاترِ مَذکورة فوق 
باید به ترتیبِ تاریخ در صفحاتِ مخصوصه، نوشته شود. تراشیدن و حَکْ 
کردن و همچنین جايِ سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسي 
معمول است و در حاشیه و یا بینِ سُطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید 

تمام آن دفاتر را از خَتمِ هر سالي لااقََل تا ده سال نگه دارد.
ماده 14- دفاترِ مَذکور در مادة 6 و سایرِ دفاتري که تجُّار براي 
این  مقرّراتِ  مطابقِ  درصورتي که  مي برند،  به کار  خود  امورتجِارتي 
قانونْ، مرتبّ شده باشد، بین تجُّار، در امُورِ تجارتي، سَنَدیتّ خواهد 
داشت و غیرِ این صورت، فقط برعلیهِ صاحبِ آن مُعتَبَر خواهد بود.

میلیون  ده  مستَلزِمِ   ،11 مادة  و   6 مادة  از  تخََلُّف   -15 ماده 
ریال1   )60.000.000( میلیون  شصت  تا  ریال   )10.000.000(
بدون  و  رأساً  حقوق،  مَحکَمِة  را  مجازات  این  است.  نقَدي  جَزاي 
تقاضاي مُدّعيُ العُموم مي تواند حکم بدهد و اجرايِ آن، مانعِ اجرايِ 
راتِ راجع به تاجرِ ورشکسته که دفترِ مُرَتَّب ندارد، نخواهد بود. مُقَرَّ

فصل دوم: دفترثبت تجارتي
ماده 16- در نقاطي که وزارتِ عدلیّه مُقتَضي دانسته و دفترِ ثبتِ 
تجارتي تأسیس کند، کُلیّة اشخاصي که در آن نقِاط به شغلِ تجِارت 

۱- اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/08
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اشِتغال دارند، اعََم از ایراني و خارجي به استثناءِ کَسَبة جزء، باید در 
ر، اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند والِّا  مدّتِ مُقَرَّ
به جَزايِ نقدي از ده میلیون )10.000.000( ریال تا شصت میلیون 

)60.000.000( ریال1 محکوم خواهند شد.
ماده 17- مُقَرّراتِ مربوط به دفترِ ثبتِ تجارتي را وِزارت عَدلیه 
با تصَریح به موضوعاتي که باید به ثبت برِسد، به موجبِ نظامنامه 

مُعَیَّن خواهد کرد.
ماده 18- شِش ماه پس از الِزامی شدنِ ثبتِ تجارتی، هر تاجری 
و  صورت حساب ها  و  اسَناد  کلّیة  در  باید  است  ثبت  به  مُکَلَّف  که 
تحتِ  در  که  نماید  تصریح  ایران  در  خود  چاپيِ  یا  خَطّي  نشریاتِ 
به  فوق،  در  ر  مُقَرَّ مجازاتِ  بر  عِلاوه  الِّا  و  رسیده  ثبت  به  نمره  چه 
جزاي نقدي از ده میلیون )10.000.000( ریال تا شصت میلیون 

)60.000.000( ریال2 محکوم مي شود.
ماده 19- کَسَبِة جزء مذکور در این فصل و فَصلِ اوّل، مطابقِ 

مُقَرّراتِ نظامنامة وزارت عدلیه تشخیص مي شوند.

»نظامنامه ماده 19 قانون تجارت مصوب 1380/11/19«
مادة واحده: افرادِ حقیقیِ زیر که از مَصادیقِ اشخاصِ مذکور در 

۱- اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/08
2- اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/08
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مادة 96 مالیات های مستقیم نباشند، با دارا بودنِ شرایطِ زیر، کَسَبِة 
جزء محسوب می شوند:

میزانِ  که  آن ها  نظَایرِ  و  تولیدکنندگان  پیشه وَران،  کَسَبِه،   .1
فروشِ سالانة آنان از مَبلغَِ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.

2. ارائه دهندگانِ خدمات در هَر زمینه ای که مبلغِ دریافتی آن ها در 
قبِالِ خدماتِ ارائه شده در سال، از مَبلغَِ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.

مورخِ   7024 شمارة  نظامنامة  نظامنامه،  این  اجرای  تاریخ  از 
1311/03/15 وزیرِ عدلیه لغَو می شود.

بابِ سِوّم: شرکت های تجارتي
فَصلِ اوَّل: دَر اقسامِ مُختلفة شرکت ها 

و قواعدِ راجِعِه به آن ها
ماده 20- شرکت های تجِارتي، بر هفت قسِْمْ است:

1- شرکتِ سَهامي.
2- شرکتِ با مَسئولیّتِ مَحدود.

3- شرکتِ تضَامُني.
4- شرکتِ مُختَلطِِ غیرِسَهامي. 

5- شرکتِ مُختَلطِِ سَهامي.
6- شرکتِ نسِبي.

7- شرکتِ تعَاونيِ تولید و مَصرف. 
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لايحة قانونيِ اصلاحِ قِسمتي از قانون تِجارت 
مصوّبِ 1347/12/24

 

]این قانون در روزنامة رسمي شمارة 7038 مورِّخ 1348/01/26 منتشر شده است.[

مبحث اول: شرکت هاي سَهامي
بخش اول: تعریف و تشكیل شرکت سهامي

ماده 1- شرکتِ سَهامی، شرکتی است که سرمایة آن به سَهامْ تقسیم 
شده و مَسئولیتِ صاحبانِ سَهام، محدود به مَبلغَِ اسمیِ سَهامِ آنها است.

ماده 2- شرکتِ سهامي، شرکتِ بازرگاني محسوب مي شود، ولو 
اینکه موضوعِ عَملیاتِ آن، امورِ بازرگاني نباشد.

ماده 3- در شرکتِ سهامي، تعدادِ شُرَکاء نباید از سِه نفر، کمتر باشد.
ماده 4- شرکتِ سهامي به دو نوع تقسیم مي شود: 

سرمایة  از  قسمتي  آن ها  مُؤسِسینِ  که  شرکت هایي  اول-  نوعِ 
شرکت را از طریقِ فروشِ سهام به مردم تأمین مي کنند؛ این گونه 

شرکت ها شرکتِ سهاميِ عام، نامیده مي شوند.
نوع دوم- شرکت هایي که تمامِ سرمایة آن ها در موقعِ تأسیس، 
سین، تأمین گردیده است. این گونه شرکت ها،  طِ مؤسِّ توََسُّ مُنحَصِراً 

شرکتِ سهاميِ خاص، نامیده مي شوند. 
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تبصره- در شرکت های سهاميِ عام، عبارتِ »شرکتِ سهاميِ عام« 
و در شرکت های سهاميِ خاص، عبارتِ »شرکتِ سهاميِ خاص« باید 
قَبل از نامِ شرکت یا بعد از آن، بدونِ فاصله با نامِ شرکت در کُلّیة اوراق 

و اطّلاعیه ها و آگهي های شرکت، به طورِ روشن و خوانا قید شود.
از  عام  سهاميِ  شرکت هایِ  سرمایة  تأسیس،  موقعِ  در  ماده 5- 
پنج میلیون ریال و سرمایة شرکت های سهاميِ خاص از یک میلیون 
ریال، نباید کمتر باشد. درصورتي که سرمایة شرکت بعد از تأسیس، به 
اقلِّ مذکور در این مادّه، کمتر شود، باید ظَرفِ یک سال،  هرعلتّ، از حَدِّ
ر اقدام به عمل آید یا  اقَلِّ مُقَرَّ نسبت به افزایشِ سرمایه تا میزانِ حدِّ
شرکت به نوع دیگري از انواع شرکت های مذکور در قانونِ تجارت تغییرِ 
شکل یابد وگرنه هر ذینفع مي تواند انِحلالِ آن را از دادگاهِ صلاحیت دار 
رايِ قطعي، موجبِ درخواستِ  از صدورِ  درخواست کند. هرگاه قبل 

انحلالْ منتفي گردد، دادگاه، رسیدگي را موقوف خواهد نمود.
سین باید  ماده 6- براي تأسیسِ شرکت های سَهامي عام، مؤسِّ
و لااقََل سي  د کرده  تعََهُّ را خود  سَرمایة شرکت  بیست درصدِ  اقََلًا 
شُرُفِ  به نام شرکتِ در  را در حسابي  دشده  تعََهُّ مبلغِ  پنج درصدِ  و 
تأسیس، نزدِ یکی از بانک ها سپرده، سپس اظهارنامه اي به ضمیمة 
به  که  سهام  پذیره نویسيِ  اعلامیهِ  طرحِ  و  شرکت  اساسنامهِ  طرحِ 
امضاء کلیّةِ مؤسّسین رسیده باشد، در تهران به ادارةِ ثبتِ شرکت ها 
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و در شهرستان ها به دایرة ثبتِ شرکت ها و در نقِاطي که دایرة ثبتِ 
شرکت ها وجود ندارد، به ادارة ثبتِ اسَناد و امَلاكِ مَحل، تسلیم و 

رسیدْ دریافت کنند.
دِ مؤسّسین به صورتِ غیرِنقد باشد،  تبصره- هرگاه قسمتي از تعََهُّ
باید عینِ آن یا مَدارِكِ مالکیّتِ آن را در همان بانکي که براي پرداختِ 
مَبلغَِ نقدي حساب باز شده است، تودیع وگُواهيِ بانک را به ضَمیمةِ 

اظهارنامه و ضَمائمِ آن، به مَرجَعِ ثبتِ شرکت ها تسلیم نمایند.
ماده 7- اظهارنامة مذکور در مادة 6، باید با قیدِ تاریخ، به امضاء 
کلّیة مؤسّسین رسیده و موضوعاتِ زیر، مخصوصاً در آن ذکر شده باشد:

1- نامِ شرکت.
2- هُویَّتِ کامِل و اقِامتگاهِ مُؤسّسین.

3- موضوعِ شرکت.
4- مَبلغَِ سرمایةِ شرکت و تعَیینِ مِقدارِ نقد و غیرِنقد آن به تفکیک.

5- تعدادِ سَهام با نام و بي نام و مَبلغَِ اسمي آن ها و در صورتي 
تعداد و خصوصیات و  تعیینِ  باشد،  نظر  نیز موردِ  که سهامِ ممتاز 

امتیازاتِ این گونه سهام.
دِ هریک از مُؤسّسین و مَبلغَي که پرداخت کرده اند  6- میزانِ تعََهُّ
با تعیینِ شمارة حساب و نامِ بانکي که وجوهِ پرداختي در آن واریز 
صات و ارزش  شده است. در مورد آوَردة غیرنقد، تعیینِ اوصاف و مشَخَّ
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آن به نحوي که بتوان از کَم وکیفِ آوَردة غیرِنقد، اطّلاع حاصل نمود. 
7- مَرکزِ اصليِ شرکت.

8- مُدّتِ شرکت. 
ماده 8- طرحِ اساسنامه، باید با قیدِ تاریخ، به امضاء مؤسّسین 

رسیده و مُشتَمِل بر مطالبِ زیر باشد: 
1- نامِ شرکت.

ز.  2- موضوعِ شرکت به طورِ صریح و مُنَجَّ
3- مدّتِ شرکت. 

4- مرکزِ اصليِ شرکت و مَحَلِّ شُعَبِ آن، اگر تأسیسِ شُعبِه مورِدِ 
نظر باشد. 

به  آن  غیرِنقدِ  و  نقد  مِقدارِ  تعیینِ  و  شرکت  سرمایة  مَبلغَِ   -5
تفکیک. 

نام و مبلغِ اسمي آن ها و در صورتي  با  6- تعدادِسهامِ بي نام و 
که ایجادِ سهامِ ممتاز، موردِ نظر باشد، تعیینِ تعداد و خصوصیات و 

امتیازاتِ این گونه سهام.
7- تعیینِ مبلغِ پرداخت شدة هر سهم و نحوة مطالبة بقیة مبلغ 
اسمي هر سهم و مدّتي که ظرفِ آن، باید مطالبه شود که به هرحال 

از پنج سال، مُتَجاوِز نخواهد بود.
8- نحوة انتقالِ سهامِ با نام.
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9- طریقة تبدیلِ سهامِ با نام، به سهامِ بي نام و بالعکس.
10- درصورتِ پیش بینيِ امکانِ صدورِ اوراقِ قرضه، ذِکرِ شَرایطِ 

و ترتیب آن.
11- شرایط و ترتیبِ افزایش وکاهشِ سرمایة شِرکت.

12- مَواقعِ و ترتیبِ دعوتِ مَجامِعِ عمومي.
مجامعِ  تشکیلِ  جهتِ  لازم،  نصِابِ  حدِّ  به  راجع  راتِ  مُقَرَّ  -13

عمومي و ترتیب ادارة آن ها. 
بودنِ  مُعتَبَرْ  براي  اکَثَریتِّ لازم  و  14- طریقة شور و أخذِ رأي 

تصمیماتِ مَجامِعِ عمومي.
تِ مأموریتِ آن ها و نحوة  15- تعدادِ مدیران و طرزِ انتخاب و مُدَّ
تعیینِ جانشین براي مدیراني که فوت یا استعفاء مي کنند یا محجور 

یا معزول یا به جهاتِ قانوني، ممنوع مي گردند.
16- تعیینِ وظایف و حدودِ اختیاراتِ مدیران.

17- تعدادِ سَهامِ تضمیني که مدیران باید به صندوقِ شرکت بسپارند.
18- قیدِ اینکه شرکت یک بازرِس خواهد داشت یا بیشتر و نحوة 

تِ مأموریتِ بازرِس. انتخاب و مُدَّ
19- تعیینِ آغاز و پایانِ سالِ ماليِ شرکت و موعِدِ تنظیمِ ترازنامه و 
حسابِ سود و زیان و تسلیمِ آن به بازرِسان و به مَجمَعِ عمومی سالانه.

20- نحَوة انِحلالِ اختیاريِ شرکت و ترتیبِ تصَفیة امورِ آن. 
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21- نحَوة تغییرِ اساسنامه. 
باید   6 مادة  در  مذکور  پذَیره نویسيِ  اعلامیة  طرحِ   -9 ماده 

مُشتَمِل بر نکِاتِ زیر باشد:
1- نامِ شرکت.

به منظورِ آن  فعّالیت هایي که شرکت  نوعِ  و  2- موضوعِ شرکت 
تشکیل مي شود. 

3- مرکزِ اصليِ شرکت و شُعَبِ آن درصورتي که تأسیسِ شُعبه، 
موردِ نظر باشد.

تِ شرکت. 4- مُدَّ
سین، درصورتي که تمام یا  5- هویتِّ کامل و اقامتگاه و شغلِ مُؤسِّ
سین در امُورِ مربوط به موضوعِ شرکت یا امُورِ مشابه با  بعضي از مؤسِّ
آن، سوابقِ یا اطّلاعات یا تجَارِبي داشته باشند، ذِکرِ آن، به اخِتصار. 
به  آن  غیرِنقدِ  و  نقد  مقدارِ  تعیینِ  و  شرکت  سرمایة  مَبلغِ   -6
تفکیک و تعداد و نوعِ سهام در موردِ سرمایة غیرِنقدِ شرکت، تعیینِ 
مقدار و مشخّصات و اوصاف و ارزشِ آن، به نحوي که بتوان از کم و 

کیفِ سرمایة غیرِنقد، اطّلاع حاصل نمود.
سین، مَزایایي براي خود در نظَرْ گرفته اند،  7- درصورتي که مُؤسِّ

تعَیینِ چگونگي و مُوجِباتِ آن مَزایا، به تفَْصیل.
د کرده و مبلغي  سین، تعََهُّ 8- تعَیینِ مِقداري از سرمایه که مؤسِّ
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که پرداخت کرده اند. 
تداركِ  جهتِ  موقع،  آن  تا  مؤسّسین  که  هزینه هایي  ذِکْرِ   -9
مُقدّماتِ تشکیلِ شرکت و مُطالعاتي که انجام گرفته است، پرداخت 

کرده اند و برَآوَردِ هزینه های لازم تا شروعِ فعّالیت هایِ شرکت.
10- درصورتي که انجامِ موضوعِ شرکت، قانوناً مُستَلزِمِ مُوافقَتِ مَراجعِ 

خاصّي باشد، ذِکرِ مشخّصاتِ اجازه نامه یا موافقتِ اصُوليِ آن مراجع.
باید  پذَیره نویسي  هنگامِ  که  سَهامي  تعِدادِ  حَداقَلِّ  ذکرِ   -11
د شود و تعیینِ مَبلغي از آنکه باید مُقارنِ  توسطِ پذَیره نویسی، تعََهُّ

پذیره نویسي، نقَْداً پرداخت گردد.
12- ذِکرِ شُماره و مُشخّصاتِ حِسابِ بانکي که مَبلغِ نقديِ سهامِ 
د، باید به آن حساب، پرداخت شود و تعَیینِ مُهلتي که طيِّ  موردِ تعََهُّ
آن، اشخاصِ ذي عَلاقه1 مي توانند براي پذَیره نویسي و پرَداختِ مَبلغَِ 

نقدي به بانک مراجعه کنند.
13- تصَریح به اینکه اظهارنامة مؤسسین، به انِضمامِ طرحِ اساسنامه 
براي مُراجعة علاقه مندان، به مَرجَعِ ثبتِ شرکت ها، تسلیم شده است. 
14- ذکرِ نامِ روزنامة کَثیرُالانِتشاری که هرگونه دَعوت و اطّلاعیة 
س، مُنحصراً در آن مُنتَشِر خواهد شد. بعَدي تا تشکیلِ مَجمَعِ عموميِ مُؤسِّ

15- چگونگيِ تخَصیصِ سَهام، به پذَیره نوِیسان. 

۱- مرتبط
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و  اظِهارنامه  مُطالعة  از  پس  شرکت ها،  ثبتِ  مَرجَعِ   -10 ماده 
ضَمایمِ آن و تطَبیقِ مُندَرِجات آن ها با قانون، اجازة انتشارِ اعلامیة 

پذَیره نویسي را صادر خواهد نمود.
طِ مؤسّسین در جَرایدْ،  ماده 11- اعلامیة پذَیره نویسي، باید توََسُّ
دِ سَهام، نزدِ آن صورتْ مي گیرد  آگهي گردیده و نیز در بانکي که تعََهُّ

در مَعرَضِ دیدِ عَلاقه مندان قَرار داده شود.
ماده 12- ظَرفِ مُهلتي که در اعلامیة پذَیره نویسي، مُعَیَّن شده 
دِ سَهام را امضاء و مَبلغَي  است، علاقه مندان به بانک، مُراجعه و ورقة تعهُّ

را که نقَداً باید پرداخت شود، تأَدیه و رسِیدْ، دریافتْ خواهند کرد.
دِ سَهم باید مُشتَمِل بر نکِاتِ زیر باشد: ماده 13- ورقة تعََهُّ

1- نام و موضوع و مرکزِ اصَلي و مدّتِ شرکت.
2- سرمایة شرکت.

مَرجَعِ  و  پذَیره نویسي  اعلامیة  انِتشارِ  اجازة  تاریخِ  و  شُماره   -3
صُدورِ آن.

د، واقع مي شود و مَبلغَِ اسمي آن  4- تعِدادِ سهامي که موردِ تعََهُّ
و همچنین مَبلغَي که از آن بابت، نقداً در موقعِ پذَیره نویسي باید 

پرداخت شود.
طِ پذیره نویسان  5- نامِ بانک و شماره حسابي که مَبلغَِ لازم، توََسُّ

باید به آن حساب، پرداخت شود.
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6- هُویَّت و نشانيِ کاملِ پذَیره نویس.
د است، مَبلغَِ پرَداخت نشدة سهام  7- قیدِ اینکه پذیره نویس مُتَعَهِّ

د را طِبقِ مُقرّراتِ اساسنامة شرکت، پرداخت نماید. موردِ تعََهُّ
دِ سَهم در دو نسُخه تنَظیم و با قیِدِ تاریخ  ماده 14- وَرَقة تعََهُّ
به امضاء پذَیره نویس یا قائم مَقامِ قانونيِ او رسیده، نسُخة اوَّل، نزدِ 
بانکْ نگِه داري و نسُخة دوم با قیِدِ رِسیدِ وَجه و مُهر و امضاء بانک به 

پذَیره نویس تسلیم می شود.
دِ سهم را شخصي براي دیگري  تبصره- درصورتي که وَرَقة تعهُّ
امضاء کند، هُویتّ و نشانيِ کامل و سِمَتِ امضاء کننده قید و مَدرَكِ 

سِمَت او أخذ و ضَمیمه خواهد شد.
قبولِ  مُستَلزِمِ  به خودي خود  سَهم  دِ  تعََهُّ ورقة  امضاء  ماده 15- 
اساسنامة شرکت و تصمیمات مَجامعِ عموميِ صاحبانِ سَهام مي باشد.

ماده 16- پس از گُذشتَنِ مُهلتي که براي پذَیره نویسي مُعَیَّن شده 
تِ  است و یا درصُورتي که مُدّت، تمدید شده باشد، بعد از انِقِضاي مُدَّ
داتِ پذیره نویسان،  اکثر تا یک ماه به تعََهُّ تمدیده شده، مؤسّسینْ حَدِّ
د  تعََهُّ تمَامِ سَرمایة شرکتْ، صحیحاً  اینکه  احِرازِ  از  رسیدگي و پس 
گردیده و اقَلًّ سي و پنج درصدِ آن پرداخت شده است، تعِدادِ سهامِ 
دکنندگان را تعَیین و اعِلام و مَجمَعِ عُموميِ مؤسّس را  هریک از تعََهُّ

دعوت خواهند نمود.
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قانون  این  راتِ  مُقَرَّ رعایتِ  با  مَجمَعِ عُموميِ مؤسّس،   -17 ماده 
تشکیل مي شود و پس از رسیدگي و احِرازِ پذَیره نویسي، کلّیة سهامِ 
شرکت و تأَدیة مَبالغِ لازِم و شَور دربارة اساسنامهِ شرکت و تصویبِ 
انتخاب مي کند.  را  بازرِسانِ شرکت  یا  بازرِس  و  مُدیران  اوّلینْ  آن، 
مُدیران و بازرِسانِ شِرکت، باید کتباً قبولِ سِمَت نمایند. قبولِ سِمَت 
به خوديِ خود، دلیل بر این است که مُدیر و بازرِس با عِلم به تکَالیف 
و مَسئولیت های سِمَتِ خود، عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ، 

شرکت، تشکیل شده، محسوب مي شود.
تا  سَهام  صاحبانِ  براي  اطّلاعیه  و  دَعوت  هرگونه   -1 تبصره 
کثیرُالانتشار  روزنامة  دو  در  باید  سالانه،  مَجمَعِ عُموميِ  تشَکیلِ 
منتشر شود. یکي از این دو روزنامه، به وسیلة مَجمَعِ عموميِ مؤسّس و 
روزنامة دیگر از طَرفِ وزارتِ اطّلاعات و جَهانگردي2، تعیین مي شود. 
ماده 18- اساسنامه اي که به تصَویبِ مَجمَعِ عُموميِ مؤسّس رسیده، 
بازرسِان،  به ضَمیمة صُورتْ جَلسة مَجمَعِ و اعلامیة قبوليِ مُدیران و 

جَهتِ ثبتِ شرکت به مَرجَعِ ثبتِ شرکت ها، تسلیم خواهد شد.
ماده 19- درصورتي که شرکت تا شش ماه از تاریخِ تسلیمِ اظهارنامة 
مذکور در مادة 6 این قانون، به ثبت نرسیده باشد، به درخواستِ هر 

۱- اصلاحی ۱۳5۳/۱۱/22
2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی
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یک از مؤسّسین یا پذیره نویسان، مَرجَعِ ثبتِ شرکت ها که اظهارنامه 
ثبَتِ شرکت،  عَدمِ  از  است، گواهینامه اي حاکي  تسلیم شده  آن  به 
دِ سَهام و تأدیة وجوه در آن به عمل آمده  صادر و به بانکي که تعََهُّ
بانک مراجعه  تا مؤسّسین و پذَیره نویسان به  است، ارسال مي دارد 
این صورت،  مُسْتَرَد دارند. در  را  پرَداختيِ خود  وُجوهِ  و  دنامه  تعََهُّ و 
د شده باشد،  هرگونه هزینه اي که برايِ تأسیسِ شرکت پرداخت یا تعََهُّ

به عُهدة مؤسّسین خواهد بود.
ماده 20- براي تأسیس و ثبتِ شرکت های سَهاميِ خاصّ، فقط تسَلیمِ 
اظهارنامه به ضمیمة مَداركِِ زیر به مَرجَعِ ثبتِ شرکت ها، کافي خواهد بود:
1- اساسنامهِ شرکت که باید به امضاء کلّیة سَهامداران رسیده باشد.

دِ کلیّة سَهام و گُواهینامة بانکي حاکي  2- اظهارنامه مُشْعِر1 بر تعََهُّ
از تأدیة قسمتِ نقديِ آن، که نبَاید کمتر از سي و پنَْجْ دَرصدِ کُلِّ 
سَهام باشد. اظهارنامة مَذکور، باید به امضاي کلیّة سَهامدارانْ رِسیده 
باشد. هرگاه تمَام یا قسِمتي از سَرمایه به صورتِ غیرِنقد باشد، باید 
تمامِ آن، تأدیه گردیده و صورتِ تقَویمِ آن، به تفَکیک در اظهارنامه 
مُنْعَکس شده باشد و درصُورتي که سَهامِ مُمتازه، وجود داشته باشد، 
باید شَرحِ امِتیازات و مُوجباتِ آن، در اظِهارنامه مُنعَکِس شده باشد.

3- انِتخابِ اوّلینْ مُدیران و بازرِس یا بازرِسانِ شرکت که باید در 

۱- دلالت کننده



نشرچتردانش/قانونتجارتبااعرابگذاری2828

صورتْ جَلسِْه اي قید و به امضاي کلیّة سَهامداران رسیده باشد.
4- قبولِ سِمَتِ مُدیریت و بازرِسي با رِعایتِ قسِمتِ اخیرِ مادة 17.

به  راجِع  آگَهي  هَرگونه  که  کَثیرُالانِتشاری  روزنامة  نامِ  ذکرِ   -5
شرکت تا تشَکیلِ اوّلینْ مَجمَعِ عُموميِ عادي در آن منتشر خواهد شد. 
تبصره- سایرِ قُیود و شَرایطي که در این قانون، براي تشکیل 
شرکت های  موردِ  در  است،  ر  مُقَرَّ عام،  سَهامي  شِرکت های  ثبتِ  و 

سَهاميِ خاصّ، لازمُ الرِعایه نخواهد بود.
ماده 21- شرکت های سَهاميِ خاصّ، نمي توانند سَهامِ خود را براي 
طِ بانک ها، عَرضِه  پذَیره نویسي یا فُروش در بورسِ اوراقِ بهَادار یا توََسُّ
نمَایند و یا به انِتشارِ آگَهي و اطّلاعیه و یا هر نوعْ اقِدامِ تبَلیغاتي براي 
به  مَربوط  مُقرّراتِ  از  اینکه  مگر  کنند،  مبادرت  خود،  سَهامِ  فروشِ 
شرکت هایِ سهاميِ عامّ به نحوي که در این قانونْ مذکور است، تبََعیَّت 

نمایند.
ماده 22- استفاده از وُجوهِ تأدیه شده به نامِ شرکت های سَهاميِ 
در شُرُفِ تأسیس، ممکن نیست؛ مگر پسَ از به ثبَتْ رِسیدنِ شرکت و 

یا در موردِ مَذکور در مادة 19.
اقِداماتي  و  اعَمال  کلّیة  به  مُؤسّسینِ شرکت نسبت  ماده 23- 
مي دهند،  انَجامْ  شرکت  رِسانیدنِ  به ثبَتْ  و  تأسیس  به منظور  که 

مَسئولیّتِ تضَامُني دارند.
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بخش دوم: سهام
که  سهامي  شرکتِ  سَرمایة  از  است  قسِمتي  سَهم،  ماده 24- 
دات و منافعِ صاحبِ آن در شرکتِ  ص1ِ میزانِ مُشارِکت و تعََهُّ مُشَخِّ
سهامي مي باشد. وَرقة سَهم، سَنَدِ قابلِ مُعامله اي است که نمایندة 

تعدادِ سهامي است که صاحب آن در شِرکتِ سَهامي دارد.
تبصره 1- سَهم، ممکن است بانام و یا بي نام باشد.

با رِعایتِ  تبصره 2- درصورتي که براي بعضي از سهامِ شرکت 
راتِ این قانون، مَزایایي قائل شوند، این گونه سَهام، سهامِ ممتاز  مُقَرَّ

نامیده مي شود. 
ماده 25- اوراقِ سهام باید مُتَحدُالشّکل و چاپي و داراي شمارة 
ترتیب بوده و به امضايِ لااقََلّ دو نفر که به موجبِ مقرّراتِ اساسنامه، 

تعَیینْ مي شوند برِسد.
ماده 26- در ورقة سَهم نکِاتِ زیر باید قید شود:

1- نامِ شرکت و شمارة ثبتِ آن در دَفترِ ثبَتِ شرکت ها.
2- مَبلغِ سَرمایة ثبَت شده و مِقدارِ پرداخت شدة آن.

3- تعیینِ نوعِ سهم.
4- مبلغِ اسميِ سَهم و مِقدارِ پرَداخت شدة آن به حُروف و به اعَداد.

5- تعِدادِ سَهامي که هر وَرَقه، نمایندة آن است. 

۱- مشخص کننده
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ماده 27- تا زماني که اوراقِ سَهام، صادر نشده است، شرکت 
فِ تعداد  باید به صاحبانِ سهام، گواهینامة مُوَقَّتِ سهم بدهد، که مُعَرِّ
و نوعِ سَهام و مبلغِ پرَداخت شدة آن باشد. این گواهینامه در حُکمِ 
سَهم است، ولي درهرحال، ظَرفِ مُدّتِ یکْ سال، پس از پرداختِ 
تماميِ مبلغِ اسميِ سَهم، باید ورقة سَهمْ صادر و به صاحبِ سَهْم، 

تسلیم و گواهینامة موَقّتِ سَهْمْ مُسْتَرَد و ابِطال گردد.
ماده 28- تا وقتي که شرکت به ثبَتْ نرَسیده، صُدورِ ورقة سَهم 
امضاء  تخَلفّ،  صُورتِ  در  است.  ممنوع  سَهم،  موَقّتِ  گواهینامة  یا 

کنندگان مَسئولِ جُبرانِ خِساراتِ اشخاصِ ثالث خواهند بود.
سهم،  هر  اسميِ  مبلغِ  عام،  سهاميِ  شرکت هایِ  در  ماده 29- 

نباید از دَه هزار ریال، بیشتر باشد.
ماده 30- مادام که تمَاميِ مَبلغَِ اسميِ هر سَهم، پرداختْ نشده، 
صُدورِ ورقة سَهمِ بي نام یا گواهینامة مُوقَّتِ بي نام، ممنوع است. به 
دکنندة این گونه سهام، گواهینامةِ مُوقَّتِ بانام، داده خواهدشد که  تعََهُّ
نقَْل و انِتقالِ آن تابعِ مُقرّراتِ مَربوط به نقَل و انتقالِ سهامِ بانام است.

ماده 31- در موردِ صُدورِ گواهینامة موقتِ سَهم، مواد 25 و 26 
باید رعایت شود.

در  سَهام،  قَطعاتِ  همچنین  و  سَهام  اسميِ  مَبلغَِ   -32 ماده 
صُورتِ تجَزیه، باید مُتَساوي باشد.
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ماده 33- مَبلغَِ پرَداخت نشدة سَهامِ هَر شرکتِ سهامي، باید ظرفِ 
مدّتِ مُقرّر در اساسنامه، مُطالبه شود. در غیرِ این صورت، هیئت مدیرة 
شرکت، باید مَجمَعِ عموميِ فوق العادة صاحبانِ سهام را به منظورِ تقَْلیلِ 
سرمایة شرکت تا میزانِ مَبلغِ پرداخت شدة سرمایه دَعوت کند و تشَکیل 
دهد وگرنه هر ذی نفَْعْ حَقّْ خواهد داشت که براي تقَْلیلِ سرمایة ثبَتْ 

شدة شرکت تا میزانِ مبلغِ پرداخت شده به دادگاه، رُجُوع کند.
تبصره- مُطالبة مَبلغَِ پرَداخت نشدة سَهام یا هر مِقدار از آن، 

باید از کلیّه  صاحبانِ سَهام و بدِونِ تبَْعیض، به عَملْ آید.
مَسئولِ  نموده،  را  سهمي  ابِتْیاع1ِ  دِ  تعََهُّ که  کسي   -34 ماده 
پرداختِ تمَامِ مَبلغَِ اسمي آن مي باشد و درصورتي که قَبل از تأدیة 
تمامِ مَبلغَِ اسِمي سَهم، آن را به دیگري انِتقال دهد، بعد از انِتقالِ 
سَهم، دارندة سَهم، مَسئولِ پرداختِ بقَیّة مَبلغَِ اسميِ آن خواهد بود.

از  قسِمتي  یا  تمَام  بخِواهد  موقع که شرکتْ  هَر  در  ماده 35- 
از طریقِ  را  مَراتب  باید  کند،  مُطالبه  را  نشدة سهام  پرداخت  مَبلغِ 
نشرِ آگهي در روزنامة کثیرُالانِتشاري که آگهي های مربوط به شرکت 
در آن منتشر مي شود، به صاحبانِ فعِليِ سَهام اطّلاع دهد و مُهلتِ 
مَعْقول و مُتَناسبي براي پرداختِ مبلغِ موردِ مُطالبه، مُقرّر دارد. پس 
از انقضايِ چنین مُهلتي، هر مَبلغَْ که تأَدیه نشده باشد، نسبت به آن، 

۱- خرید
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خسارتِ دیرْکرد از قَرارِ نرِْخِ رَسميِ بهَره، به علاوة چهار درصد در سال 
به مَبلغَِ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخِطار از طرفِ شرکت 
به صاحبِ سهم و گذشتن یک ماه، اگر مَبلغَِ موردِ مُطالبه و خِسارتِ 
تأخیرِ آن تماماً پرداخت نشود، شرکت، این گونه سهام را درصورتي که 
و گرنه  بورس،  طریقِ  از  باشد  شده  پذیرفته  بهادار  اوراقِ  بورسِ  در 
سَهم،  فروشِ  حاصلِ  از  رسانید.  خواهد  فروش  به  مُزایدِِه  طریقِ  از 
بدَواً کلیّة هزینه های مُتَرَتبِِّه برداشت گردیده و درصورتي که خالصِ 
حاصلِ فروش از بدهيِ صاحب سهم )بابتِ اصل و هزینه ها و خسارتِ 

دیرکرد( بیشتر باشد، مازاد به وي پرداخت مي شود.
ماده 36- در موردِ مادة 35، آگهيِ فروشِ سهم با قیدِ مشخّصاتِ 
که  کثیرُالانتشاري  روزنامة  در  نوبت  یک  فقط  مزایده،  موردِ  سَهامِ 
یک  و  منتشر  مي گردد،  نشر  آن  در  شرکت  به  مربوط  آگهي های 
ارسال  سهم،  صاحبِ  براي  سفارشي  پسُتِ  وسیلة  آگهي،  از  نسخه 
است،  مُعیّن شده  فروشْ  براي  که  تاریخي  از  قبل  هرگاه  مي شود. 
کلیّة بدهي هاي مربوط به سَهام، اعََم از اصل - خِسارات- هزینه ها به 
شرکت پرداخت شود، شرکت از فروشِ سَهامْ خودداري خواهدکرد. 
شرکت  دفاترِ  از  سابق،  سهمِ  صاحب  نامِ  سهام،  فروشِ  صورتِ  در 
حَذف و اوراق سَهام یا گواهینامة موقّتِ سَهام، با قیدِ کلمة المثنی 
به نامِ خریدار، صادر و اوراقِ سَهام یا گواهینامة مُوقّتِ سهامِ قبلي، 
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ابطال مي شود و مَراتبِ براي اطّلاعِ عموم، آگهي مي گردد.
ماده 37- دارندگانِ سَهامِ مذکور در مادة 35، حقِّ حضور و رأي در 
مَجامعِ عموميِ صاحبانِ سهامِ شرکت را نخواهند داشت و در احِتِسابِ 
حَدِّ نصِابِ تشکیلِ مَجامعِ عمومی، تعداد این گونه سهام از کلِ تعدادِ 
سهامِ شرکت، کَسْرْ خواهد شد. به عِلاوه، حَقِّ دریافتِ سودِ قابلِ تقسیم 
و حَقِّ رُجحان در خریدِ سَهامِ جدیدِ شرکت و همچنین حقِّ دریافتِ 

اندوختة قابلِ تقسیم، نسبت به این گونه سَهام، مُعَلَّق خواهد ماند.
از  قبل  سَهام،  دارندگانِ  هرگاه   ،37 مادة  موردِ  در  ماده 38- 
به  هزینه ها  و  خِسارات  و  اصل  بابتِ  را  خود  بدهي  سهام،  فروشِ 
داً حَقِّ حضور و رأي در مَجامِعِ عمومي  شرکت پرداخت کنند، مجَدَّ
را خواهند داشت و مي توانند حقوقِ ماليِ وابسته به سَهامِ خود را که 

مَشمولِ مُرورِ زمان نشده باشد، مُطالبه کنند.
ماده 39- سَهمِ بي نام، به صورتِ سَنَد در وجهِ حاملْ تنظیم و 
مِلکِ دارندة آن شناخته مي شود، مگر خلافِ آن ثابت گردد. نقل و 
انتقال این گونه سَهام، به قَبض و اقِباض به عمل مي آید. گواهینامة 
موقّتِ سهامِ بي نام، درحُکمِ سهامِ بي نام است و از لحاظِ مالیات بر 

درآمد، مَشمولِ مُقرّراتِ سَهامِ بي نام مي باشد.
ماده 40- انتقالِ سهامِ بانام، باید در دفترِ ثبتِ سَهامِ شرکت به 
ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نمایندة قانوني او باید انتقال را 
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در دفترِ مزبور، امضاء کند.
است،  نشده  پرداخت  سَهم،  اسمي  مبلغِ  تمَامي  که  موردي  در 
نشانيِ کاملِ انتقال گیرنده نیز در دفترِ ثبتِ سهامِ شرکت، قید و به 
امضايِ انِتقال گیرنده یا وکیل یا نمایندة قانوني او رسیده و از نظَرِ 
داتِ ناشي از نقَل و انتقالِ سَهم، مُعتَبَر خواهد بود. هرگونه  اجرايِ تعََهُّ
تغَییرِ اقامتگاه نیز باید به همانْ ترَتیب، به ثبت رِسیده و امضاء شود. 
هَر انتقالي که بدونِ رِعایتِ شرایطِ فوق به عمل آید، از نظرِ شرکت 

و اشخاصِ ثالث، فاقدِ اعتبار است. 
ماده 41- در شرکت هایِ سهاميِ عام، نقل و انتقالِ سهام، نمي تواند 
مشروط به مُوافقتِ مدیرانِ شرکت یا مَجامعِ عموميِ صاحبانِ سهام بشود.

و  اساسنامه  به موجبِ  مي تواند  سهامي  شرکتِ  هر   -42 ماده 
تصویبِ  طبقِ  است،  نشده  منحل  شرکت  که  موقعي  تا  همچنین 
دهد.  ترتیب  ممتاز  سَهام  سهام،  صاحبانِ  مَجمَعِ عمومي فوق العادة 
به طورِ وضوح  باید  از آن  استفاده  نحَوِة  و  این گونه سهام  امتیازات 
تعیین گردد. هرگونه تغییر در امتیازاتِ وابسته به سهامِ ممتاز باید 
به تصویبِ مَجمَعِ عمومي فوق العادة شرکت با جلب موافقت دارندگانِ 

نصفِ به عَلاوة یکِ این گونه سَهام، انجام گیرد.
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بخَش سوّم: تبَدیلِ سَهام
ماده 43- هرگاه شرکت بخواهد به مُوجبِ مُقرّراتِ اساسنامه یا 
بنا به تصمیمِ مَجمَعِ عُموميِ فوق العادة سَهامداران خود، سَهامِ بي نامِ 
شرکت را به سَهامِ با نام و یا آنکه سهامِ با نام را به سَهامِ بي نام تبدیل 

نمَاید، باید بر طِبقِ موادِّ زیر، عمل کند.
ماده 44- دَر موردِ تبدیلِ سَهامِ بي نام، به سَهام بانام، باید مراتب 
آن  در  به شرکت  مربوط  آگهي های  که  کثیرُالانِتشاري  روزنامة  در 
نشَر مي گردد، سه نوبت، هریک به فاصلة پنجْ روز منتشر، و مُهلتي 
که کمتر از شِش ماه از تاریخِ اوّلین آگَهي نباشد، به صاحبانِ سَهام 
داده شود تا برَای تبدیلِ سَهامِ خود به مرکزِ شرکت، مراجعه کنند. 
در آگهي، تصریح خواهد شد که پس از انقضايِ مُهلتِ مزبور، کلّیة 

سَهامِ بي نامِ شرکت، باطل شده تلَقَّي مي گردد.
مُهْلتِ مذکور در مادة 44،  سَهامِ بي نامي که ظرفِ  ماده 45- 
براي تبَدیل به سَهامِ بانام به مَرکزِ شرکت، تسلیم نشده باشد، باطل 
شده محسوب و برابرِ تعدادِ آن، سَهامِ بانام صادر و توَسطِ شرکت در 
صورتي که سَهامِ شرکت در بورسِ اوراقِ بهَادار پذیرفته شده باشد، 
آگَهيِ  از طریقِ حَراج، فروخته خواهد شد.  از طَریقِ بورس، وگرنه 
اکَثر تا یک ماه پس از انِقضايِ مهلتِ شش ماهِ مذکور، فقط  حَراج حدِّ
یک نوبت در روزنامة کَثیرُالانِتشاري که آگهي های مربوط به شرکت 
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در آن نشر مي گردد، منتشر خواهد شد. فاصلة بینِ آگهي و تاریخِ 
اکثر یک ماه خواهد بود. در صورتي که در  اقََل ده روز و حدِّ حَراج، حدِّ
تاریخِ تعیین شده، تمَام یا قسمتي از سَهام به فروش نرسد، حَراج تا 

دو نوبت، طبقِ شرایطِ مُندَرِج در این ماده، تجدید خواهد شد.
ماده 46- از حاصلِ فروشِ سهامي که بر طبقِ ماده 45 فروخته 
مي شود، بدَْواً هزینه های مُتَرَتبِِّه از قبیل هزینة آگهي حَراج یا حَقُّ 
الزحمة کارگزارِ بورس، کَسْر و مازادِ آن، توسّطِ شرکت در حسابِ 
بانکيِ بهَره دار سپرده مي شود. در صورتي که ظرفِ ده سال از تاریخِ 
فروش، سَهامِ باطل شده به شرکتْ مُستَرَد شود، مَبلغَِ سِپُردِه و بهرة 
پرداخت  سَهم،  مالکِ  به  بانک  طرفِ  از  شرکت  دستورِ  به  مَربوطه 
مال  حُکمِ  در  وُجوه،  باقي مانده،  دَه سالِ  انقضايِ  از  پس  مي شود. 
بلِاصاحب بوده و باید از طرفِ بانک و با اطّلاعِ دادستانِ شهرستان به 

خزانة دولت مُنتقل گردد.
حَراج،  تجَدیدِ  از  پس  هرگاه   ،46 و  موادِ 45  موردِ  در  تبصره- 
مِقداري از سَهام به فروش نرسد، صاحبانِ سَهامِ بي نام که به شرکت 
مراجعه مي کنند، به ترتیبِ مراجعه به شرکت، اختیار خواهند داشت از 
خالصِ حاصلِ فروشِ سهامي که فروخته شده، به نسبتِ سهامِ بي نام که 
در دست دارند، وجهِ نقد دریافت کنند و یا آنکه برابرِ تعدادِ سهامِ بي نامِ 
خود سَهامِ بانام، تحصیل نمایند، و این ترتیب، تا وقتي که وجهِ نقد و 
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سَهمِ فروخته نشده، هر دو در اختیارِ شرکت قراردارد، رعِایت خواهد شد. 
ماده 47- براي تبَدیلِ سَهامِ بانام، به سَهامِ بي نام، مَراتب فقط 
یک نوبت در روزنامة کثیرُالانتشاري که آگهي های مربوط به شرکت 
در آن نشر مي گردد، مُنتَشِر و مُهْلتي که نباید کمتر از دو ماه باشد، به 
صاحبانِ سهام داده مي شود تا براي تبدیلِ سهامِ خود به مَرکزِ شرکت، 
مراجعه کنند. پس از انقضايِ مهلتِ مذکور، برابرِ تعدادِ سهامی که 
نگهداري  مرکزِ شرکت  در  و  بي نام صادر  است، سهامِ  نشده  تبدیل 
خواهد شد تا هر موقع که دارندگانِ سهامِ بانام، به شرکت مراجعه 
کنند، سَهامِ بانامِ آنان، أخذ و ابِطال، و سَهامِ بي نام به آن ها داده شود.

ماده 48- پس از تبدیلِ کلیّة سهامِ بي نام، به سهامِ بانام و یا 
تبدیلِ سهامِ با نام به سهامِ بي نام و یا حَسَبِ مورد، پس از گذشتنِ 
باید مَرجَعِ  هریک از مهلت های مذکور در مواد 44 و 47، شرکت 
مُطّلع سازد تا مراتب،  ثبتِ شرکت ها را از تبَدیلِ سَهامِ خود، کتباً 

طبقِ مُقَرّرات به ثبت رسیده و براي اطّلاعِ عُموم، آگهي شود.
ماده 49- دارندگانِ سَهامي که بر طبقِ مَوادِ فوق، سهامِ خود 
را تعویض ننموده باشند، نسبت به آن سَهام، حقِّ حضور و رأي در 

مَجامِعِ عموميِ صاحبانِ سَهام را نخواهند داشت.
ماده 50- در موردِ تعویضِ گواهینامه  موقّتِ سَهام یا اوراقِ سَهام 

بانام یا بي نام، بر طِبقِ مُفادِ موادِ 47 و 49 عَملْ خواهد شد.



نشرچتردانش/قانونتجارتبااعرابگذاری۳8۳8

بخش چهارم: اوراقِ قَرضِه
ماده 51- شرکتِ سهاميِ عام مي تواند تحتِ شرایطِ مُندَرِج در 

این قانون، اوراقِ قَرضِه مُنتَشِر کُنَد.
فِ  مُعَرِّ که  است  معامله اي  قابلِ  ورقة  قَرضِه،  ورقة   -52 ماده 
مَبلغَي وام است با بهرة مُعَیَّن که تماميِ آن یا اجزاءِ آن در موعِد یا 
مَواعدِ مُعَیَّني، باید مُستَرَد گردد. براي ورقة قَرضِه ممکن است عِلاوِه 

بر بهره، حقوقِ دیگري نیز شناخته شود.1
ماده 53- دارندگانِ اوراقِ قرضه، در ادِارة امورِ شرکت، هیچ گونه 

دِخالتي نداشته و فقط، بسِتانکارِ شرکت محسوب مي شوند.
ماده 54- پذیره نویسي و خریدِ اوراقِ قَرضِه، عَملِ تجاري نمي باشد.

ماده 55- انتشارِ اوراقِ قَرضِه، ممکن نیست مگر وقتي که کلّیة 
سرمایة ثبت شدة شرکت، تأدیه شده و دو سالْ تمام از تاریخِ ثبتِ شرکت 

گذشته و دو ترازنامة آن به تصَویبِ مَجمَع عمومی رسیده باشد.
ماده 56- هرگاه انتشارِ اوراقِ قرضه در اساسنامة شرکت، پیش 
بیني نشده باشد، مَجمَعِ عموميِ فوق العادة صاحبانِ سهام مي تواند بنِا 
به پیشنهادِ هیئت مُدیره، انتشارِ اوراقِ قرضه را تصَویب و شرایطِ آن 
را تعَیین کند. اساسنامه و یا مَجمَعِ عُمومي مي تواند به هیئت مدیرة 

اوراقِ  »معاملة  مورخ ۱۳85/۱۱/28:  به شماره 85/۳0/205۱8  نگهبان  نظریة شورای   -۱
مذکور در ماده )52( قانون تجارت، از این جهت که وامِ مذکور در آن، مُشتَمِل بر بهره است، 

خَلاف موازین شرع شناخته شد.«
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شرکت اجازه دهد که طيِّ مُدّتي که از دو سال تجَاوز نکند، یک یا 
چند بار به انِتشارِ اوراقِ قرضِه، مُبادرت نماید.

تبصره- در هربار انتشار، مبلغِ اسميِ اوراقِ قرضه و نیز قطعاتِ 
اوراقِ قرضه )درصورت تجزیه( باید مُتَساوي باشد.

ماده 57- تصَمیم راجع به فروشِ اوراقِ قرضه و شرایطِ صدور 
و انتشارِ آن، باید همراه با طرحِ اطّلاعیهِ انتشارِ اوراق قرضه، کتباً به 
مَرجَعِ ثبَتِ شرکت ها اعلام شود. مَرجَعِ مذکور، مُفادِ تصمیم را ثبت 
و خلاصة آن را همراه با طرحِ اطلاعیة انتشارِ اوراقِ قرضه به هزینة 

شرکت، در روزنامة رسمي، آگهي خواهد نمود.
هرگونه  فوق،  مادة  در  مذکور  تشریفاتِ  انجامِ  از  قبل  تبصره- 

آگهي براي فروشِ اوراقِ قرضه، ممنوع است. 
ماده 58- اطّلاعیة انتشارِ اوراقِ قرضه، باید مُشتَمِل بر نکِاتِ زیر 

بوده و توسّطِ دارندگانِ امضاءِ مُجازِ شرکت، امضاء شده باشد:
1- نامِ شرکت.

2- موضوعِ شرکت. 
3- شماره و تاریخِ ثبتِ شرکت.

4- مرکزِ اصليِ شرکت. 
5- مدّتِ شرکت. 

پرداخت  آن  کلّیة  اینکه  به  تصَریح  و  شرکت  سرمایهِ  مَبلغَِ   -6
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شده است.
7- درصورتي که شرکت، سابقاً اوراقِ قرضه صادر کرده است، مَبلغَ 
و تعداد و تاریخِ صدورِ آن و تضَمیناتي که احتمالاً براي باز پرداختِ 
آن در نظر گرفته شده است و همچنین مَبالغِ بازپرداخت شدة آن و 
درصورتي که اوراقِ قَرضِة سابق، قابلِ تبدیل به سهامِ شرکت بوده باشد. 

مقداري از آن گونه اوراقِ قرضه که هنوز تبدیل به سَهم نشده است. 
را  دیگري  مؤسسة  قرضة  اوراقِ  سابقاً  شرکت  درصورتي که   -8

تضمین کرده باشد، مَبلغَ و مدّت و سایرِ شرایطِ تضَمینِ مذکور.
مَبلغَِ اسمي هر ورقه و  قَرضِه و مدّتِ آن و همچنین  مَبلغَِ   -9
نرخِ بهره اي که به قَرضِه، تعلقّ مي گیرد و ترَتیبِ مُحاسبة آن و ذکر 
سایرِ حقوقي که احتمالاً براي اوراقِ قرضه در نظر گرفته شده است 
و همچنین موعِد یا مَواعِد و شرایطِ بازپرداختِ اصل و پرداختِ بهره 
و  شرایط  باشد،  بازخرید  قابلِ  قرضه  اوراقِ  درصورتي که  و  غیره  و 

ترتیبِ بازخرید.
گرفته  نظر  در  قرضه،  اوراقِ  براي  احتمالاً  که  تضَمیناتي   -10

شده است.
11- اگر اوراقِ قرضه، قابلِ تعویض با سهامِ شرکت یا قابلِ تبدیل 

به سهامِ شرکت باشد، مُهلتَ و سایرِ شَرایطِ تعَویض یا تبَدیل.
12- خلاصة گزارشِ وضعِ ماليِ شرکت و خلاصة ترازنامة آخرین 
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